
گــروه حــوادث/ قاتــل فــراری کــه پــس از ســفر 
ایرانگــردی بــه تهران برگشــته بود، ۴ مــاه پس از 

جنایت در یک رستوران دستگیر شد. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه این پرونــده از 11 بهمن ســال 1400 و به دنبال 
مــرگ مــرد 50 ســاله ای در بیمارســتان ســوانح 
ســوختگی پایتخــت بــه دســتور بازپــرس جنایی 
اعلام شــد. در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شد مرد میانسال به نام مهدی، در طبقه چهارم 
بــرج نگین دفتــر کار داشــته و 6 بهمــن، وقتی با 
پســرش داخل دفتر بوده یکی از دوســتانش وارد 
آنجــا شــده و پس از ریختن بنزیــن روی مهدی و 
وســایل داخل دفتر آنجا را به آتش کشیده و فرار 

کرده است. 
بنابرایــن موضوع به آتش نشــانی اعلام شــد 
و بــا اطفــای حریــق مهدی کــه دچــار 80 درصد 
سوختگی شــده بود و پســرش که از ناحیه دست 
و صورت آســیب دیده بود به بیمارســتان منتقل 
شدند. اما 5 روز پس از آتش سوزی، مرد 50 ساله 

به علت شدت سوختگی تسلیم مرگ شد. 
ë اختلاف مالی

تحقیقــات از خانــواده مقتــول و مــدارک بــه 
دســت آمده نشــان داد که این جنایــت به خاطر 
اختلافــات مالی بوده اســت. با شناســایی عامل 
جنایت به نام هومن، به دســتور بازپرس شــعبه 

دهم دادســرای امور جنایی پایتخــت، کارآگاهان 
جنایی وارد عمل شدند تا متهم را دستگیر کنند. 
اما زمانی که کارآگاهان اداره دهم به خانه هومن 
رفتند، مشــخص شــد که مرد جوان متواری شده 
اســت. تحقیقات برای یافتن هومن ادامه داشت 
تــا اینکــه کارآگاهان آگاهــی مطلع شــدند متهم 
پس از ماه ها به تهران بازگشــته و در رستورانی در 

خیابان شیخ بهایی مشغول به کار است.
ë بیعانه دویست میلیونی

بــا مشــخص شــدن مخفیــگاه متهم جــوان، 
پــس از هماهنگی های قضایی با بازپرس محمد 
تقــی شــعبانی، کارآگاهــان موفــق به دســتگیری 
هومن شــدند. مرد جــوان در تحقیقــات به جرم 
خــود اعتــراف کرد و گفــت: مقتــول در کار گرفتن 
وام بــود و من 200 میلیون تومــان به او پول دادم 
تــا وام 5 میلیــارد تومانــی برایــم بگیــرد. مدتــی 
که گذشــت و متوجه شــدم از وام خبری نیســت، 
به ســراغ او رفتــم و گفتم نمی خواهــد برایم وام 
بگیری و درخواســت اصــل پولم را کــردم. او هم 
به من یک چک دویســت میلیون تومانی داد اما 
زمانــی که برای وصول چک رفتم، متوجه شــدم 
چک جعلی اســت و بازداشت شــدم. 5 روزی در 
بازداشــتگاه بودم که مقتول مــرا آزاد کرد. بعد از 
آن هر بار به ســراغ پولــم رفتم بهانه ای آورد و دو 

ماه از این ماجرا گذشت.

بعــد از دو مــاه، وقتــی دیــدم حتی دویســت 
میلیــون تومانــم را هــم نمی توانم پــس بگیرم، 
ظــرف بنزینــی تهیــه کــرده و بــه دفتــرش رفتم. 
قصــدم کشــتن او نبــود، اما به خاطــر عصبانیت 
روی وســایل داخــل دفتــر بنزین ریختــم. در این 
لحظه او و پســرش با من درگیر شــدند که بنزین 
روی آنها هم ریخت، وقتی پسرش مرا کتک زد و 
به زمین افتادم از شدت عصبانیت فندکی که در 

دستم بود را روشن کردم.
متهم جوان ادامه داد: بعد از آتش ســوزی، 
از آنجــا فرار کردم و چنــد روز بعد هم از مرگ 
مهدی با خبر شــدم. من که می دانستم پلیس 
در تعقیبــم اســت و بــه خاطــر قتل بازداشــت 
می شــوم به شهرســتان محل زندگــی ام رفتم 
و زمینــی کــه داشــتم را فروختم. با پــول زمین 
شروع به ایرانگردی کردم، با خودم گفتم قبل 
از دســتگیری بهتــر اســت دیدنی هــای ایران را 
ببینــم و با پایان مســافرتم به تهران آمده و در 
رستورانی مشغول به کار شدم. من کارخانه دار 
بودم و وضع مالی خوبی داشــتم اما نوسانات 
بازار باعث شــد که ورشکسته شوم و درنهایت 

به اینجا برسم.
به دســتور بازپــرس جنایی، متهــم در اختیار 
اداره آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این رابطه 

ادامه دارد.

سفر به دور ایران بعد از جنایت

آمبولانس ها ناجی هستند نه مزاحم

اینکــه می گوینــد انســان از فردایــش خبــر ندارد مصــداق بــارز اقدام 
نســنجیده ای اســت کــه راننده یــک اتوبوس در روز سه شــنبه گذشــته 

بدون توجه به عواقب آن مرتکب شد!
پنچــر کردن دو لاســتیک آمبولانس اورژانس تهــران که باعث دیر 

رسیدن بیمار 2 ساله به بیمارستان و مرگ او شد. 
شــاید آن لحظــه راننده اتوبــوس به تصور خودش می خواســته به 
نوعــی راننده آمبولانس را ادب کند کــه چرا در خط ویژه پارک کرده و 
باعث انســداد مسیر شده ، یا شــاید گرمی هوا و مشکلات دیگری او را 

به حدی رسانده که چنین تصمیم اشتباهی گرفته است.
امــا بــه واقــع نه ایــن دلایل و نــه هیچ دلیــل دیگــری نمی تواند این 
اقــدام اشــتباه راننده اتوبوســی کــه 2 لاســتیک خــودروی آمبولانس در 
حــال مأموریــت را پنچر کرده توجیــه کند. در همه جــای دنیا خودروی 
آمبولانــس یعنــی ناجــی و همراهــی و همــکاری و تعامل بــا آن یعنی 
کمک به نجات یک انســان، اما چرا در کشــور ما برخی بر این باورند که 
خودروی اورژانس و سرنشینان آن هیچ فرقی با سایر خودروها ندارند؟

بی شــک حادثــه تلخی که روز سه شــنبه در خیابان شــهید بهشــتی 
تهران رخ داد بســیار تکان دهنده بود، خودروی اورژانس بنا بر اضطرار 
در کمک رسانی به کودکی 2 ساله به خاطر نبودن جای پارک به ناچار در 
خط ویژه توقف کرد و تکنیسین ها حدود 30 دقیقه در مطب پزشکی که 
کودک دچار ایست تنفسی – قلبی شده عملیات cpr را انجام می دهند 
امــا تکنیســین ها و پزشــک بــه این نتیجــه می رســند که کــودک باید به 
بیمارستان منتقل شود تا شــاید با تجهیزات و داروهای لازم احیا شود، 
اما از آن سو راننده اتوبوس که تنها به عبور بی دردسر خود می اندیشیده 
بدون هیچ فکری از خودرواش پیاده شــده ،لاســتیک های آمبولانس را 
پنچر و سپس سوار بر اتوبوسش شده و محل را ترک می کند. شاید حتی 
مقابل مسافرانش به خود بالیده و قیافه حق به جانبی هم گرفته غافل 
از آنکه این کارش به قیمت پرپر شــدن یک طفل بیگناه و عزادارشــدن 
یک خانواده تمام شده است.به طور قطع راننده اتوبوس حالا دیگر یک 
تخلف ســاده مرتکب نشــده ،چرا که اگر اثبات شود وی در مرگ کودک 

نقش داشته با اتهام قتل شبه عمد روبه رو خواهد بود! 
ایــن موضــوع را هــم بایــد در نظــر داشــت وقتــی در خبرهایــی 
می شــنویم که مثلًا ســلبریتی ها، افــراد متمــول و... از آمبولانس های 
خصوصی برای تســریع در عبور و مرورشان اســتفاده می کنند، باعث 
می شــود برخی احســاس کنند که آمبولانس هــا را نباید جدی گرفت. 
ایــن را می تــوان در رفتــار برخــی افــراد هنــگام مشــاهده خودروهای 
آمبولانــس در خیابان هــا هــم دیــد. البتــه مســئولان اورژانــس کشــور 
معتقدنــد اســتفاده افراد غیرمرتبــط از خودروهای اورژانس کشــور با 
سیســتم هایی که روی خودرو نصب شده تقریباً غیرممکن است ،چرا 
که این خودروها بر اســاس مأموریت اعلام شــده و نشانی مشخص و 
تنهــا با جی پی اس می توانند حرکت کنند و راننده خودرو اگر مســیری 
را غیــر از موقعیتی که در مأموریت ها برایش مشــخص شــده حرکت 
کند ، یک تخلف محســوب می شــود. با این حال نکته مهم این اســت 
کــه بی توجهی بــه خودروهای آمبولانس از ســوی برخی  شــهروندان 
نشــان می دهد که در ایــن زمینه به درســتی فرهنگســازی نکرده ایم و 
رفتار صحیح در قبال خودروهای امدادی را باید به همه افراد جامعه 

در همان دوران تحصیل به عنوان یک ضرورت آموزش داد.

سرقت فرش های دستباف برای انتقام از صاحبکار
گروه حوادث/ کارگر اخراجی قالیشویی که برای انتقام از صاحبکارش 
فرش های دستباف مشتری ها را می  فروخت، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده با شکایت 
مــرد جوانی که مدعی بود فرش های دســتبافش که برای شست وشــو به 
یک قالیشــویی داده به سرقت رفته است، آغاز شد. وی در توضیح بیشتر 
گفت: همیشــه فرش هایــم را به یک قالیشــویی می  دهــم و از آنجایی که 
مدت هاســت از کارشــان راضــی بودم، شــماره تمــاس یکــی از کارگرها را 
داشــتم و برای شستن فرش هایم مســتقیماً با خود او تماس می  گرفتم. 
این بار هم با همان کارگر که نامش بهنام بود، تماس گرفتم و چند تخته 
فــرش دســتبافم را بــه او تحویل دادم. پس از گذشــت چنــد روز که دیدم 
فرش ها را برایم نیاوردند با همان کارگر تماس گرفتم اما تلفن همراهش 
خاموش بود. بلافاصله به قالیشــویی زنگ زدم که متوجه شــدم بهنام از 

قالیشویی اخراج شده و فرش هایم را هم اصلًا به قالیشویی نبرده است.
پس از ثبت شکایت و در حالی که مأموران به دنبال کارگر اخراجی 
بودند، با شــکایت های مشــابه دیگری مواجه شــدند و در ادامه بهنام 
بازداشــت شــد. وی در بازجویی های اولیه به ســرقت فرش هااعتراف 
کرد و گفت: شــب عید با صاحب قالیشــویی اختلاف پیدا کردم و پس 
از 8 سال کار در قالیشویی اخراج شدم. حتی 8 میلیون تومان از طلبم 
را هــم نــداد. از آنجایــی که برخی از مشــتری های ثابت قالیشــویی به 
من اعتماد داشــتند و مســتقیماً با خودم تماس می  گرفتند، تصمیم 
گرفتم برای انتقام از صاحبکارم فرش هایی را که به صورت مستقیم 
بــه مــن می  دهند به قالیشــویی نبــرم و خــودم در یکی از ســایت های 
فروش کالای دســت دوم بفروشــم. با اعتراف متهم، تحقیقات برای 

دستگیری مالخر فرش های سرقتی ادامه دارد.

اعتراف پسر شرور به قتل مادر
گروه حوادث: پســر شرور که به خاطر اختلاف بر سر پول مادرش را به 

قتل رسانده بود، از سوی پلیس دستگیر شد.
»سرهنگ یدالله طهماسیان« فرمانده انتظامی شهرستان قرچک 
در ایــن بــاره بیــان داشــت: در پــی اعــلام گــزارش 110 مبنی بــر فوت 
خانمی ۶۵ ســاله در شهرســتان قرچک، کارآگاهــان پلیس آگاهی در 

محل حادثه حاضر شده و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: بــا حضــور عوامل تشــخیص هویت در محل مشــخص 
شــد که وی  از ناحیه ســر دچار خونریزی شده است. اهالی محل عنوان 
کردنــد، چند ســاعت قبــل از خانــه وی صــدای درگیری شــنیده اند، به 
همین دلیل اولیای دم شناسایی و سه دختر وی در پلیس آگاهی حاضر 
شــدند و بیان داشــتند که مادرمان تنها زندگی می کــرده، اما یک برادر 
هم داریم که به بهانه های مختلف با مادرمان درگیر می شد و از او پول 
طلــب می کرد. فرمانده انتظامی شهرســتان قرچک اظهار داشــت: در 
ادامه تحقیقات این پســر احضار شــد اما چون خــودش به اداره پلیس 

مراجعه نکرد، با دستور قضایی و ردیابی های پلیسی دستگیر شد.
ایــن مقــام انتظامی ادامــه داد: متهم ابتــدا منکر حضــور خود در 
منــزل مــادرش شــد، اما بــا توجه به مــدارک و ادلــه موجــود و بعد از 
چندین ساعت تحقیقات مستمر لب به اعتراف گشود و بیان کرد، در 
روز حادثه به منزل مادرم رفتم، و با او درگیر شدم مادرم را به سمت 
عقب هل دادم که  از پشــت با چهارچوب در  و سپس بخاری برخورد 
کــرد و بــه زمین افتــاد و زمانی که دیــدم نبض مادرم ضعیف اســت، 

منزل را ترک کرده و متواری شدم.

همایونــی/  مرجــان  حــوادث-  گــروه 
راننــده اتوبوســی کــه اقــدام بــه پنچــر 
کــردن لاســتیک آمبولانــس کــرده بود 
در تحقیقــات اولیه مدعی شــد گرمای 
هــوا و ترافیک باعث شــده بود عصبی 

بشوم و لاستیک ها را پنچر کنم.
بــه گزارش »ایران«، ظهر سه شــنبه 
2۴ خــرداد مأموران ســازمان اورژانس 
بــرای مأموریــت راهی مطب پزشــکی 
در خیابــان شــهید بهشــتی شــدند تــا 
طبق تماس از ســوی مطــب، دختری 
حــدود 2 ســاله بــه نــام درســا را کــه به 
خاطر مشــکل تنفسی به مطب منتقل 
شــده بود به بیمارســتان انتقال دهند. 
باتوجــه به ترافیــک و نبود جای پارک، 
راننــده آمبولانــس مجبور شــد خودرو 
را در خــط ویــژه پــارک کند، امــا زمانی 
کــه تیم امــداد دقایقی بعد بــه همراه 
کــودک دو ســاله به ســمت آمبولانس 
رفتنــد بــا پنچری دو لاســتیک ســمت 

شاگرد مواجه شدند.
درخواســت  اورژانــس  نیروهــای 
دادنــد.  دیگــری  آمبولانــس  حضــور 
دقایقی بعد آمبولانس در محل حاضر 
شد ،اما تأخیر در انتقال کودک به دلیل 
مجــدد  وخامــت  باعــث  حادثــه  ایــن 
حال کودک می شــود و ایــن دختربچه 
دوساله جان خود را از دست می دهد.

بــه دنبال مــرگ کــودک، بلافاصله 
موضــوع بــه بازپــرس کشــیک قتــل و 
تیــم بررســی صحنــه جرم اعلام شــد. 
تحقیقــات بلافاصلــه آغــاز و با حضور 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی در 
محل و بازبینی دوربین های مداربسته 

اطراف محل حادثه، مشــخص شد که 
خودروی آمبولانس توسط راننده یک 

اتوبوس پنچر شده است.
ë دستگیری راننده اتوبوس

با شناســایی راننــده اتوبوس و پس 
از هماهنگی هــای قضایــی، کارآگاهان 
را  ســاله   39 راننــده  دهــم،  اداره 

بازداشت کردند.
دادســتان عمومــی و انقلاب تهران 
نیــز بــا اعــلام خبــر دســتگیری متهــم 
گفت: راننده اتوبوســی که روز سه شنبه 
اقــدام بــه پنچــر کــردن لاســتیک های 
آمبولانــس اورژانس کرده بود در کمتر 
از 2۴ ساعت، شناسایی و دستگیر شد.

علــی صالحی ادامه داد: به محض 
اطــلاع از موضوع و با توجه به بررســی 
و  مداربســته  دوربین هــای  تصاویــر 
کــردن  پنچــر  نحــوه  شــدن  مشــخص 
لاســتیک های آمبولانس، شناســایی و 
دســتگیری فــرد خاطــی در دســتور کار 
دادســتانی تهــران و دادســرای جنایی 
قــرار گرفت و پس از بررســی های لازم 
طــی عملیاتــی متهــم در منــزل خــود 
در خانی آباد دســتگیر شــد. این متهم 
کــه راننده اتوبوس اســت با صدور قرار 
تأمین کیفری در بازداشت بسر می برد 
بــرای  هــم  ســاله  دو  کــودک  جســد  و 
تعییــن علت فوت به پزشــکی قانونی 

منتقل شده است.
ë اظهارات پزشک معالج

خانم دکتری که درســا کوچولو برای 
درمان به مطب او انتقال داده شده بود 
بــه »ایران«گفت: روز حادثه خانه بودم 
که خانواده درســا بــا من تماس گرفتند 

و گفتند که حال کودکشان وخیم است. 
درسا به بیماری فلج 4 اندام مبتلا بود و 
سه مرتبه دیگر هم به مطب من آورده 
شــده بــود. به آنهــا گفتم کــه می توانند 
بچه را به بیمارســتان منتقــل کنند، اما 
خودشان خواستند که به مطب بیاورند. 
فــوراً راهــی مطب شــده و قبــل از آنکه 

درسا به مطب برسد، من آنجا بودم.
 12 حــدود  ســاعت  داد:  ادامــه  او 
بــود کــه بچه بــا ضربان قلــب ضعیف 
بــه مطــب آورده شــد و عملیــات احیا 
بگویــم  نمی توانــم  کردیــم.  آغــاز  را 
دقیقاً چــه مدت طول کشــید اما تصور 
می کنم حدود یک ســاعت طول کشید 
تــا قلب را به حالــت اولیه برگرداندیم. 
در مــوارد احیــا یا تشــنج پــس از ثابت 
کــردن وضعیت تنفــس، بچــه را برای 
درمان به بیمارســتان انتقال می دهیم 
تــا بــه دســتگاه اکســیژن وصــل شــود و 
تحــت درمــان کامــل قــرار بگیــرد. آن 
روز هــم وقتــی اورژانــس رســید خودم 
می خواســتم بــا آنهــا بــه بیمارســتان 

بروم.
بیــرون  مطــب  از  کــه  زمانــی  امــا 
بــه  اورژانــس  تکنیســین های  آمدیــم 
سراغ آمبولانس رفتند و متوجه شدند 
کــه دو تــا از چرخ هــای آن پنچــر شــده 
است. فوراً درخواست آمبولانس دیگر 
دادنــد تــا آمبولانــس دوم بیاید حدود 
10 دقیقه ای طول کشــید اما متأســفانه 
بچه فــوت کرد چــون بچه به دســتگاه 
اکســیژن وصــل بــود بــا هــر حرکــت نا 
بجایــی ممکن بود حادثــه ای رخ دهد 

که متأسفانه این اتفاق افتاد.

بررســی های صورت گرفته حکایت 
از آن دارد که خانواده درســا هنوز برای 
شکایت به دادســرا مراجعه نکرده اند 
یــا شــکایت های  از راننــده  و شــکایتی 
دیگری در رابطه با مرگ درسا از سوی 

خانواده اش ثبت نشده است.
ایــن در حالــی اســت کــه درصورت 
شــکایت خانــواده درســا و اورژانــس از 
راننده اتوبوس و مشخص شدن میزان 
قصور او، ممکن است وی با اتهام قتل 
شــبه عمــد و تخریــب امــوال عمومی 

روبرو شود.

گفت و گو با راننده اتوبوس
ë روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

من راننده اتوبوس خط سهروردی 
به ســیدخندان هستم. ســاعت حدود 
از  عبــور  حــال  در  ظهــر  از  بعــد  دو 
نزدیکــی خیابان شــهید بهشــتی بودم 
کــه با آمبولانس در خــط ویژه اتوبوس 
مواجــه شــدم. مســیر اتوبــوس کامــلًا 
توســط خودروی آمبولانس بسته شده 
بــود و مــن نمی توانســتم ادامه مســیر 
بدهــم. چنــد دقیقه ای صبر کــردم اما 
از راننده آمبولانس خبری نبود.از آنجا 
کــه بین مســیر رفــت و برگشــت بلوک 
قــرار داشــت مــن نمی توانســتم برای 

ادامه مسیر از آن خط استفاده کنم.
ë چرا لاستیک ها را پنچر کردی؟

هــوا گــرم بــود و کولــر اتوبــوس هم 
کار نمی کــرد. عصبانــی شــده بــودم و 
مســافران هم اعتراض داشــتند. اصلًا 
تصــور نمی کردم که چنیــن اتفاقی رخ 
بدهــد و بچــه ای بــه این دلیــل جانش 

گرمای هوا و ترافیک مرا عصبی کرد
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 گروه حوادث / مرد بدهکار که به دنبال اختلاف مالی با دوستش او را پس 
از بیهوش کردن با چاقو به قتل رســانده بود از ســوی قضات شــعبه یکم 

دادگاه کیفری استان البرز به قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، اردیبهشــت ســال 99 گزارش 

مرگ مرموز مرد جوانی به پلیس آگاهی استان البرز اعلام شد.
گشــت کلانتری بلافاصلــه در محل جنایت که یــک کارگاه تولیدی در 
کرج بود حاضر و با جسد مرد 32ساله ای به نام حامد روبه رو شدند که از 

ناحیه گردن زخمی شده و به قتل رسیده بود.
 محمد عنبری بازپرس شــعبه یکم دادســرای جنایی کرج خیلی زود 
خودش را به صحنه جنایت رســاند ودر نخســتین گام دســتور داد، جسد 
بــه پزشــکی قانونی منتقل شود.ســپس کارآگاهان به بازجویی از شــریک 
مقتول پرداختند که در محل حضور داشــت. وی مدعی شــد صبح مثل 
همیشه به دفتر کارش آمده اما بادرهای شکسته کارگاه و جسد شریکش 
رو به رو شــده است. اظهارات او در همان صحنه جنایت و عجله او برای 
بردن دفاتر حســاب مالی کارگاه باعث شــد کارآگاهان به او مظنون شده 
و از وی بیشــتر بازجویــی کننــد ودر ادامه طولی نکشــید کــه حمید لب به 

اعتراف گشود و راز جنایتش را فاش کرد.
متهــم در بازجویی ها گفت: از مدت ها قبل با مقتول اختلاف حســاب 
داشــتم و کینــه او را به دل گرفته بودم تا اینکــه یک روز تصمیم گرفتم او 
را بکشم و به این اختلاف پایان دهم. روز حادثه حامد از من خواست که 
دارویی برای خوب شــدن ســردردش پیدا کنم من هم فرصت را مغتنم 
دیــدم و با تزریق مســکن قــوی ابتدا او را بیهوش کــردم و بعد با چاقویی 
کــه همراهــم برده بودم گلــوی او را بریدم. بعد هم در را بســتم و از دفتر 
خارج شــدم و به خانه رفتم. روز بعد به آنجا برگشــتم و با صحنه سازی و 
شکستن در طوری وانمود کردم که انگار سارقان به کارگاه آمده و شریکم 

را کشته اند بعد با برادران مقتول تماس گرفتم.
متهم پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شــده بود بازداشــت شــد 
و در حالــی پــای میز محاکمه در شــعبه یکــم دادگاه کیفری اســتان البرز 

ایستاد که خواهران و برادران مقتول خواستار قصاص متهم شدند.
متهم در جلسه دادگاه با ابراز پشیمانی از جرمی که مرتکب شده بود 
پــس از تفهیم اتهام، قتل را پذیرفت. این متهم درباره انگیزه اش گفت: 
به خاطر مسائل مالی من و حامد از مدت ها قبل با هم اختلاف داشتیم 
و من به او بدهکار بودم نمی دانم چه شــد که به فکر قتل او افتادم. ولی 

الان واقعاً پشیمان هستم و امیدوارم خانواده مقتول مرا ببخشند.
پس از پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شده و با توجه به درخواست 

اولیای دم، متهم را به خاطرقتل عمد به قصاص محکوم کردند.
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کامران علمدهی
 خبرنگار

ادعای عامل پنچرکردن آمبولانس اورژانس

را از دســت بدهــد. آن موقــع اصلًا این 
موارد به ذهنم نرسید.

ë  بعد از پنچــر کــردن آمبولانس چکار
کردی؟

راه جلو که بســته بود، مجبور شــدم 
همان مســیری که آمده بــودم را دنده 
عقــب بروم تــا به یــک دو راهــی برای 
رفتن به خط برگشــت اتوبوس برسم. 
مســافت زیــادی بــود و در خــط ویــژه 

تمام این مسیر را دنده عقب رفتم.
ë  کــی متوجه شــدی که ایــن کار باعث

مرگ یک کودک شده است؟
فــردای آن روز در فضــای مجــازی 

خبــر را خوانــدم. آنقــدر شــوکه شــده 
بــودم و حالم بد شــد که گوشــی تلفن 
هــم  کــردم.  خامــوش  را  همراهــم 
ترســیده بودم هم ناراحت و شــرمنده 
وجدانم بودم. آن زمان که لاستیک ها 
را پنچــر می کردم اصلًا یک درصد هم 
احتمال نمی دادم که چنین حادثه ای 
بشــدت  کــردم  کــه  کاری  از  رخ دهــد. 

پشیمانم.
ë قصد نداشتی خودت را معرفی کنی؟

نمی خواستم فرار کنم اما به قدری 
در شــوک بــودم کــه نمی دانســتم چه 

کاری انجام بدهم.

 سناریوی مرد بدهکار 
برای قتل شریکش

گروه حــوادث / حادثه رانندگی بین نیســان وانت 
حامــل ســوخت قاچاق با یک دســتگاه پــژو ۴0۵ 
که اسکورت این خودرو را بر عهده داشته موجب 

مرگ هر 2 راننده بر اثر آتش سوزی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســرهنگ فرهاد 
چراغــی فرمانــده انتظامی ســیریک در ایــن باره 
گفــت: در پــی اعــلام مرکــز فوریت هــای پلیســی 
110 مبنــی بــر حادثــه رانندگی در حــوزه جومحله 
ســیریک- مینــاب، بلافاصلــه مأمــوران به محل 
اولیــه  بررســی های  در  شــدند.  اعــزام  اعلامــی 
مشخص شد یک دستگاه خودروی نیسان حامل 
ســوخت قاچاق بوده و یک دســتگاه پــژو۴0۵ آن 
را اســکورت می کرده اســت. راننده خــودروی پژو 

با مشــاهده خــودروی پلیس که در حــال تردد در 
سطح جاده بوده تغییر مسیر داده و سعی داشته 
راننده نیســان را از حضور پلیس مطلع کند که به 
علت ســرعت بالا و عــدم کنترل وســیله نقلیه با 
خــودروی نیســان ســوخت برخورد می کنــد که بر 
اثــر این حادثــه انفجاری رخ داده و هــر دو خودرو 

سریعاً دچار حریق می شوند.
ســرهنگ چراغــی با بیــان اینکــه ایــن حادثه 
بــدون هیچگونــه تعقیــب و گریــز و تیرانــدازی از 
ســوی مأموران رخ داده، ادامه داد: متأســفانه در 
این حادثه و در شــانه جاده، این 2 دستگاه وسیله 
نقلیه با یکدیگر برخورد کرده و دچار حریق کامل 
شدند که هر 2 راننده جان خود را از دست دادند.

 مرگ دو راننده در آتش سوخت قاچاق

گــروه حوادث / راننده یک باند ســرقت که با خودروی حمل جنازه در دهســتان 
مدرس شهرستان شوشتر اقدام به سرقت می کرد، توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش ایرنا، ســرهنگ روح الله بیگدلی فرمانده انتظامی شوشــتر در این 
باره گفت: این باند ســرقت با خودروی حمل جنازه و به صورت شبانه، اقدام به 

سرقت شبکه فشار متوسط برق و سرقت مسلحانه می کردند.

وی افزود: سارقان در مسیر روســتاهای درب خزینه به سلامات شوشتر در تور 
واحدهای گشــت پاســگاه انتظامی دهســتان مدرس گرفتار شــدند و هم اکنون 
خودروی حمل جنازه توقیف شــده و علاوه  بر دســتگیری راننده، چهار نفر دیگر 
از همدســتان وی کــه در حال ســرقت از حوضچه های پرورش ماهــی بودند نیز 

شناسایی شده اند و تحت پیگرد هستند.

راننده خودروی حمل جنازه سارق از آب درآمد


